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  تزهايي درباره ماترياليسم پراتيك
 
1 

عمـل   آنچه كه ماترياليسم ماركس را از ماترياليسم فوئرباخ، برونو بائر و اشـتينر جـدا مـي كنـد،       
بدين ترتيب اين ماركس است كـه  .   است كه عليه وضعيت موجود انجام مي دهدمشخص انقلابي 

بيرون مي كشد و آن را به امري واقعي و مربوط “ بلاد مقدس فلسفه”براي اولين بار ماترياليسم را از 
براي ماركس ماترياليست يا به عبارت ديگر ماترياليسم . به زندگي اجتماعي انسان ها مبدل مي سازد

ه كـافي در        ا ادلـ ماركسي رقيبي ديرين در برابر ايده آليسم نيست كه فلاسفه محترم ماترياليـست بـ
و حتي ماترياليسم ماركس خود را از جنس رقيب نمي بيند تا . طول تاريخ كمر به قتلش بسته بودند

به اين معنا ماترياليسم خود را مجموعه اي از نظريات داهيانه و حكيمانه از . ردي در برابر آن بگذارد
 . است كه بر مي آيدنتيجه معين عمل انساني اجتماعيجهان پيراموني نمي بيند، بلكه 

2 
كه ماركس آن هـا را ماترياليـست    -بنا بر اين ماترياليسم ماركس بر خلاف ماترياليست هاي پيشين  

ماده را ادراك حسي ذهن از جهان پيراموني نمي بيند، بلكه ماركس شيئيت را به  -مكانيكي مي نامد
عنوان فعاليت حسي انسان و نتيجتا فعاليتي پراتيك كه توسط انسانها در جامعه موجود است، مي   

كه بصورت –يعني ماركس اداراكات حسي را نتيجه يك عمل انساني مي داند كه در برابر ماده . بيند
 .موجود است، انجام مي گيرد -ابژكتيو

 
 

149 



 150 1شماره  -حكمت

 

3 
 “مانيسفت ماترياليـسم پراتيـك  ”كه به جرات مي تـوان آن را  “ تزهاي ماركس درباره فوئر باخ” 

ه         سبت بـ ناميد با جامعيت و فشردگي تمام، خطوط عمده و سر خـط هـاي ديـدگاه ماركـسي را  نـ
صرفا بيان اشكالات و نواقص و نارساي “ تز هاي ماركس درباره فوئر باخ”. ماترياليسم نشان مي دهد

هاي ماترياليسم فوئر باخي نيست، بلكه در اين اثر ماركس متدولوژي خود را در مورد ماترياليسم و     
 .  توضيح مي دهد)  ميبيندمساله اصليچيزي كه ماركس آن را (نقش انسان ها در تغيير جهان 

4 
آكادمي هاي بورژوايي و شبه ماركسيست هاي متشخص كه از صميم قلب به ماركس احـترام مـي     
د مـاركس را صـرفا       گذارند، همواره اين خطاي معصومانه را مرتكب شده اند كه بيشتر دوسـت دارنـ

اما مستقل از تمامي ايـن  . معرفي كنند“ اقتصاد دان”و “ يك فيلسوف بزرگ”، “كاشف ارزش اضافه” 
د،     در مخـدوش كـردن جوهـره      هـدفي طبقـاتي  القاب تئوريك كه پشت بند نام ماركس مي آورنـ

متد پراتيكي انقلابي ماركس تنها در جنبه فسلفي ماركسيسم باقي نمـي  .  پراتيكي ماركسيسم دارند 
عينكي است كه بر چشم . ماند، بلكه اين شيوه تحليلي در تمامي زمينه هاي ماركسيسم جريان دارد

“ نقد اقتصاد سياسـي ”حتي در مبحث .  ماركسيسم زده شده و از آن طريق به تحليل قضايا مي رود 
در كاپيتال است كه ماركس هر جا از بيان شيوه توليدي موجود . ماركس اين روش را بكار مي بندد 

د       راي او  .  صحبت مي كند، در جوهره اش و در بنيادش ميل به تغيير ايـن وضـعيت مـوج مـي زنـ بـ
.  آن اسـت  نقد عملـي ماركسيسم صرفا بيان فرمول هاي زيركانه جهان سرمايه داري نيست، بلكه  

ماركس براي معلومات عمومي و ابراز فضل مناسبات سرمايه داري را بيان نمي كند، بلكه بيش از آن 
كه به بيان وضعيت موجود بپردازد، راه حل واقعي و عملي از ميان بردن مناسبات امروزين را بيان   

 . مي كند

5 
كمونيست ها عار دارند كه اهداف و مقاصد خويش را پنهان سازند، آن ها آشكارا  ”   

ه     اعلام مي دارند كه تنها با سرنگون ساختن همه نظام اجتماعي موجود، وصول بـ
 مانيفست كمونيست“ .اهدافشان ممكن است

با ذكر اين جمله كوتاه از مانيفست كمونيست مي خواهم مرزبندي هاي اساسي كه ماركس و انگلس 
ماركس قبل از بيـان   .  در زمان خود با ديگر سوسياليسم هاي بورژوايي بيان مي كند را توضيح دهم 

جمله فوق ابتدائا به توصيف پايگاه طبقاتي و منافع معين طبقاتي كه ديگر سوسياليسم هاي زمان     
ماركس تماما سوسياليسم هاي زمان خود را نقد مي كنـد و  .  خود نمايندگي مي كردند، مي پردازد 
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بنابراين آنچيزي كه . را به عنوان آلترناتيو قرار مي دهد) كمونيسم كارگران(سوسياليسم طبقه كارگر 
 نقد پراتيك شاخه هاي مختلف سوسياليسم هاي  به عنوان آلترناتيو طبقه كارگر قرار مي گـيرد  

 . استغير كارگري

6 
. هيچ چيز همچون تلاش براي نفي مناسبات موجود، فلسفه كمونيسم كـارگري را توضـيح نميدهـد       

بلكه پراتيك است، ماترياليـستي اسـت و    .  پس اين فلسفه آكادميك متشكل از عبارات صرف نيست 
ه تنهـا جوهـره       .  ماترياليسم پراتيك است  بنابر اين بايد اين نكته را افزود كه ماترياليـسم پراتيـك نـ

 . پراتيك كمونيسم كارگري را نشان مي دهد بلكه بايد گفت نام ديگري براي كمونيسم كارگري است

7 
روي به .  سنت هاي تاكنوني براي نيروي پراتيك انسان هاي متشكل محلي از اعراب قائل نمي شدند

آسمان مي كردند و از خداي تاريخ طلب مهيا نمودن شرايط رشد و تكامل نيروهاي توليدي را مي   
كمونيسم كارگري از روي زميني كه پايش را آنجا نهاده است به زمين نگـاه مـي كنـد و در     .   كردند

 .اراده متشكل انسانها را تا حد تعيين كننده اي به ابزاري براي واژگوني همين زمين تبديل مي كند

8 
و همين ماترياليسم پراتيك و مشخصا وجه پراتيكي آن اسـت كـه كمونيـسم كـارگري را از كلمـه          

 رهايي انسان هابراي كمونيسم كارگري .  را جايگزين آن مي كند“رهايي”فراتر مي برد و “ آزادي”
نه در رسيدن به نوع متعالي انديشه است، بلكه در تصاحب كارخانه ها و ماشين هاي عظيم بخـار    

. و اين رهايي بدون عمل مستقيم انسان ها قابل دسترسي نيست. توسط توليد كنندگان زندگي است
 كه آن را در آزادي انتخاب بين گزينه هاي موجود تعبير ليبرالي آزاديكمونيسم كارگري در برابر 

 را دارد كه انسان را از شر گزينه هاي ارائه شده توسط  رهاييخلاصه مي كند، مفهوم ماركسيستي  
براي كمونيسم كارگري آزادي در انتخاب مذاهب مهـم نيـست، رهـايي از     .  بورژوايي خلاص مي كند 

اين كه چه كسي و با چه درصدي از سود قرار است كارگران را استثمار كند مهم . مذهب شرط است
 .نيست، رهايي از استثمار، شرط رهايي واقعي انسان هاست

 تزهائى در باره ماترياليسم


